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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

 الحمد للَه ربّ العالمین 

من باِلشّکرِ.   مِ و النعّن الحمدُ لِلهِ الواصِلِ الحمدن باِلنعّن

دُه علٰی بنلائِه، و ننستنعینهُ علٰی  دُه علٰی آلائِه کمٰٰ ننحمن ننحمن

اعِ إلٰی ما نُُینت  ت بهِ، السِّر هذه النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمِرن

نهُ. و ننستنغفِرُه مِِاّ أحاطن بهِ عِلمُه و أحصاهُ کِتابُه؛ عِلمٌ  عن

ن عایننن  غیُر قاصٍِِ و کِتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِ إیمٰنن من

وعودِ ]إیمٰنًا ننفیٰ إخلاصُه  قنفن علٰی المن الغُیوبن و ون

دُ أن لا کن و یقینهُ الشّک[؛ و ننشهن ه  الشِّر حدن إلهن إلّا اللَه ون

هادتیِ  لا ه و أنّ محمدًا عبدُه و رسولُه؛ شن یکن لن شَن

، لاتُصعِدا ملن ولن و تنرفنعانِ العن عانِ  نِ القن ِفُّ میزانٌ توضن یَن

 یثقُلُ میزانٌ تُرفنعانِ عنه. فیه و لا
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أوصیکُم عِبادن اللَه بتِنقوی اللَه الّتی هی الزّادُ و بِِا  

عادٌ ]معاذ[ مُنجِحٌ. دنعا  عادُ ]المعاذ[؛ زادٌ مُبلرغٌ و من المن

یُر وا عاها خن عُ داعٍ و ون یها أسمن عن داعیها و فازن إلن عٍ؛ فنأسمن

 1واعیها.

                              
، ص 1٢. مطلع انوار، ج 1٦٩البلاغة)صبحی صالح(، ص  برگرفته از نهج 1

٤٠٩: 
تمام مراتب حمد و سپاس اختصاص به خداوندی دارد که حمد را به »

ها را به شکر متّصل و پیوند فرموده است. بر آلاء و ها و نعمتنعمت
نماییم. که بر بلایش او را حمد میچنانکنیم، همهایش او را حمد مینعمت

نجام آن شده است و بر این نفوس کُند و کاهل نسبت به آنچه که مأمور به ا
آوردن آن نهی شده است، از  کننده به آنچه که از بجاو بر این نفوس شتاب

طلبیم نماییم. و غفران و آمرزش از او میاو کمک و یاری درخواست می
برای گناهانی که علم او به آنها احاطه دارد، و کتاب او همه آنها را إحصاء و 

ست و کتابی که چیزی را ترک شمارش کرده؛ علمی که قاصر و کوتاه نی
آوریم ایمان کسی که امور غیبی نکرده و جا نینداخته است. و به او ایمان می

و پنهانی را بالعیان مشاهده کرده، و به آنچه که وعده داده شده واقف گردیده 
است؛ ایمانی که اخلاص آن شرک را زدوده و یقین و باور آن شک و تردید 

 برد.را از بین می
دهیم که معبود و مؤثّری نیست غیر از اللَه که تنها و ادت و گواهی میو شه

دهیم که محمد صلّی اللَه واحد است و شریکی برای او نیست، و شهادت می
علیه و آله، بنده و فرستادۀ او است. و این دو شهادت، قول و گفتار را بالا 

رسانند. کفّۀ میزانی برند و عمل و کردار را اوج داده و به درگاه الَهی میمی
شود و کفّۀ میزانی که شهادتین را از نهند سبک نمیکه شهادتین را در آن می

 گردد.آن بردارند سنگین نمی
نمایم، تقوایی که ای بندگان خدا، من شما را به تقوای خداوند وصیت می

سوی خدا به سبب آن زاد و توشه آخرت است و عود و بازگشت انسان به
رساند و عود و منزل مقصود می زادی است که انسان را به سر است؛ تقوا

ترین کند. شنوانندهبازگشتی است که حاجت و نیاز انسان را برآورده می
توانست مردم را به تقوا دعوت کند، کننده و بهترین کسی که میدعوت

کننده آن را حفظ کرد و در خود فرا گرفت؛ دعوت فرمود و بهترین حفظ
 «کنندۀ آن رستگار گردید.کنندۀ آن، آن را به گوش رساند و حفظپس دعوت
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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم

مَدُ * لمَۡ يلَِدۡ وَلمَۡ يوُلدَۡ   ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ * ٱلَلَُ ٱلصَّ

﴾  1* وَلمَۡ يكَُن لَّهُۥ كُفوًُا أحََدُُۢ
لامةن تنسلیمٰتِکن   لنواتکِن ون سن اللنهمّ أفضِ صِلنةن صن

بّانّی، ون آخِرِ  علٰی أوّلِ التَّعیُّناتِ  مٰءِ الرَّ ةِ مِنن العن المُفاضن

ةن  کَّ ةِ إلین النَّوعِ الإنسانّی، المُهاجِرِ مِن من لاتِ المُضافن التَّنزُّ

ءٌ ثانی ]إلی مدینة و هو الآن علٰی  کان اللَه و لن  عهُ شَن کُن من ین

اتِ ]الإلهیّة[ الخنمسِ فی  والِِ الحنضَن [ مُحصی عن ما علیه کانن

﴾، وُجودِهِ  بيِنٖ هُ فِيٓ إِمَامٖ مُّ أب   ٢﴿وَكُلَّ شَيۡءٍ أحَۡصَيۡنََٰ

الأکوانِ بفاعِلیّته و أمّ الإمکانِ بقابلِیّته الرّسول النبّیّ 

المدنّی المکّیّ التّهامیّ القرشَ، صاحبِ لواءِ الحمدِ و 

أبی القاسم محمّدٍ الحمیدِ المحمودِ، و  3المقامِ المحمودِ 

زیره و الخلیفةِ مِن بعده علٰی صِهرِه و وصیّه و أخ یه و ون

 ، لین جَّ أمیرالمؤمنی و ینعسوبِ الدّین و قائدِ الغُرر المُحن

، و علٰی الحسنِ  و علٰی فاطمةن الزّهراء سیّدة نساءِ العالمین

                              
 .٤ ـ 1( آیات 11٢سوره اخلاص ) 1
 .1٢( آیه 3٦سوره یس ) ٢
؛ صلوات ٦٥٤، ص 1عربی، توجّهات الحروف، ج مجموعة رسائل ابن 3

 .1٦1کبیره )نسخه خطی(، ابن عربی، ص 



_________________________________________________________________ 

5 

ی شبابِ أهلِ الجنةّ أجمعی. اللنهمّ صلر و  و الحسیِ سیّدن

مّدِ بنِ علیٍّ و سلرم علٰی علّی بن الحسی زینِ العابدینن و مح

جعفرِ بنِ محمّدٍ و موسٰی بنِ جعفرٍ و علیر بنِ موسٰی و 

محمّدِ بنِ علیٍّ و علیر بنِ محمّدٍ و الحسنِ العسکریر و 

لیهِم  لامُک عن لواتُک و سن هدیر صن الخنلفِ الُحجّةِ المن

.  أجمعین

لیهِ   لنواتُکن عن ن صن اللنهمّ کُن لوِلیّکن الحُجّةِ بنِ الحنسن

لیًّا و حافظًِا و ع ةٍ ون ةِ و فی کُلر ساعن لٰی آبائِه فی هذه السّاعن

کن طنوعًا  یناً حتّیٰ تُسکِننهُ أرضن لیلًا و عن ا و دن و قائِدًا و ناصًِِ

 1و تُُترعهُ فیها طنویلًا.

ةٍ تُعِزُّ بِِا   ةٍ کنریمن ولن بُ إلیکن فی دن اللنهمّ إنّا ننرغن

هُ، ون تُذِلُّ بِِا لُنا فیها  الإسلامن ون أهلن عن النرفاقن ون أهلنهُ، ون تَن

بیلِکن ون تنرزُقُنا بِِا  ةِ إلی سن تکِن ون القادن عاةِ إلی طاعن مِنن الدُّ

ة. نیا ون الآخِرن ةن الدُّ  ٢کنرامن

                              
 ، با قدری اختلاف.٨٥، ص 1إقبال الأعمال، ج  1
 :٥٧. رساله نکاحیه، ص 111، ص 3تهذیب الأحکام، ج  ٢
بار پروردگارا، ما با تضرّع و ابتهال نیازمندانه به درگاه تو از سویدای دل »

خواهانیم تا دولتی بزرگوارانه پیش آوری که در آن دوران، اسلام و یاورانش 
آن  را سربلند فرموده، نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار گردانی! و ما را در

کنندگان خلق به اطاعتت، و از پیشوایان آنها در راه دوره از زمرۀ دعوت
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 راه هدایت به سبل سلام چیست؟
بِ قدَۡ جَاءَٓكُمۡ رَسُولنُاَ يبُيَ نُِ لكَُمۡ كَثيِرٗا   أٓهَۡلَ ٱلۡكِتََٰ َـٰ ﴿يَ

ا مَّ بِ وَيعَۡفوُاْ عَن كَثِيرٖ قدَۡ جَاءَٓكُم  م ِ كُنتمُۡ تخُۡفوُنَ مِنَ ٱلۡكِتََٰ

نَهُۥ  بِينٞ * يهَۡدِي بِهِ ٱلَلَُ مَنِ ٱتَّبعََ رِضۡوََٰ بٞ مُّ نَ ٱلَلَِ نوُرٞ وَكِتََٰ م ِ

تِ إلِىَ ٱلنُّورِ بِإذِۡنِهۦِ  نَ ٱلظُّلمََُٰ مِ وَيخُۡرِجُهُم م ِ
لََٰ سُبلَُ ٱلسَّ

سۡتقَِيمٖ﴾وَيهَۡدِيهِمۡ إلَِ  طٖ مُّ  1.ىَٰ صِرََٰ

خداوند متعال در این آیۀ مبارکه برای هدایت  
بشر و نیل به کمال، ذکر را قرین مُذکِّر و حدیث را 
قرین مُحدِّث و کتاب را قرین مُبیِّن و مفسِّر بیان کرده 

 فرماید:است. می
از طرف ما رسولی آمده است، این رسول » 

کند و واقعیات را همراه مطالب را برای شما بیان می
دهد. این کتاب ما ذکر با این ذکر به شما ارائه می

است و نور است و اگر کسی بخواهد به سبل سلام 
هدایت بشود، باید از این کتاب تبعیّت کند و 

 «دنبالش برود و از آن دست برندارد.به
قرآن کریم کتاب تشریع است؛ کتاب تشریعی  

که منطبق بر کتاب تکوین است. این کتاب تشریع در 

                              
سبب از مواهب نفیسه و ات قرار دهی! و بدینرضای به فرمانبرداری

 «های موهوبۀ خزانۀ جودت در دنیا و آخرت روزی ما فرمایی!کرامت
 .1٦و  1٥( آیه ٥سوره مائده ) 1
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تمام مراحل عوالم وجودی همراه و همگام و 
مصاحب با ما است. کتابی است که إعجاز رسول 
خدا است! چرا إعجاز است؟ سخن بلیغ گفتن که 
خیلی دشوار نیست و کلام مُعجِب آوردن که باعث 

ها و شعرها شود! در نثرها و قافیهقرآن نمیإعجاز 
کنون مانند آنها نیامده  بسیاری از الفاظ داریم که تا

است، بسیاری از مخطوطات داریم که صدها سال 
گذرد و مثل آن را کسی نیاورده است! پس این می

دلیل بر إعجاز نیست، بلکه این دلیل بر قوای نفسانی 
 و دلیل بر استعدادات بشر است.

 چرا قرآن معجزه است؟
پس علت اینکه این کتاب، کتابِ مُعجِز است،  

چیست؟ علت این است که این عبارات و این معانی 
تواند نازل بشود که تمام عوالم از طرف شخصی می

وجود از ناحیۀ او نشئت گرفته است. ]اما[ ما 
توانیم از حقایق عالم هستی خبر بدهیم، چون در نمی
دۀ مشخص از این عالم هستی قرار بُرهه و محدو یک

 ایم.گرفته
پشه کی داند که این باغ از کی است *** کاو 
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 1بهاران زاد و مرگش در دی است
ولی این کتاب معجز است، این کتاب در عالم  

گشا است، نور است و در شبهات ظاهر معجز و راه
دستگیر است. جداً اگر کسی در قرآن تدبر و تأمل 

تواند او را کلات و شبهات میکند، قرآن در مش
 راهنمایی کند، منتها به شرط اینکه واقعاً تأمل کند!

ما در عوالم بالاتر هم از این کتاب مستغنی  
نیستیم، بلکه به آن نیازمندیم! قرآن کریم در هر 

کند. چشم عالمی از عوالم سلوک ما را دستگیری می
 ما از ادراک حقایق و باطن قرآن أعمیٰ است، ولی

 واقعیت غیر از این است.

خوانیم و از که ما قرآن میطوریهمان 
طور شویم، همینمضامینش مسرور و مبتهج می

رفته و سالکان دلسوخته هم از این قرآن  بزرگانِ راه
طور اولیا از این قرآن بهره شوند؛ همینمند میبهره
طور ائمه و پیغمبر اکرم از این قرآن برند؛ همینمی

دیدند او مسعود را میبرند. هرگاه پیغمبر ابنبهره می
مسعود، قرآن ای ابن»فرمودند: زدند و میرا صدا می

                              
 .٢٧٦، ص مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوم 1
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و او با صدای دلنشین و خوش شروع « بخوان!
طور از کرد به قرآن خواندن و قطرات اشک همینمی

 1شد!چشم پیغمبر جاری می
 مبیّن و مفسّر حقایق قرآن کیست؟

فهمد؟! آیا آن می پیغمبر از این قرآن چه 
فهمد و آیا آن چیزی فهمیم او هم میچیزی که ما می

فهمیم؟! آیا سجع و قافیه و فهمد ما هم میکه او می
چنین الفاظ مرتب و منظّم است که پیغمبر را این

کند؟! این چه جهتی دارد؟ ما دچار تغییر و تحوّل می
 توانیم ادراک کنیم! و برای رسیدن به آن معانینمی

باید به آنجایی برویم که پیغمبر در آنجا است، باید 
در آنجایی قدم بگذاریم که پیغمبر قدم گذاشته است 

فهمید تا بتوانیم بفهمیم که پیغمبر از این قرآن چه می
شد! فقط آن شخصی که ناموس عالم که منقلب می

گیرد هستی ]است و همه چیز[ از وی سرچشمه می
فهمد اللَه است، میان ماسویو اصل و اُسّ و مُخِّ جه

که چگونه این قرآن حکایت از تمام مراتب وجودی 

                              
، 11؛ أنساب الأشراف، ج 113، ص ٦رجوع شود به صحیح البخاری، ج  1

 .٢1٢ص 
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تواند تشخیص بدهد! لذا عبارات کند، فقط او میمی
تواند پیغمبر را به إعجاب ظاهر و دلنشین نمی

 بدارد. وا
ولی همراه با این قرآن باید مبیّن و مفسّر بیاید  

د. در آن تا معانی این قرآن را برای ما روشن کن
توانیم آیات را مقداری که ذهن ما کشش دارد و می

بدون کمک از مبیّن و مفسّر استخراج کنیم استفاده 
بریم، ولی مبیّن است که حقایق این قرآن را برای می

کند. بنابراین قرآن بدون مبیّن و بدون ما روشن می
 تواند داشته باشد!پیامبر اثر چندانی نمی

 چیست؟« ب اللَهحَسبُنا کتا»منطق 

 ۀای آمدند و با جملدر اینجا است که عده 

سبُنا کتاب اللَه» بی این دو مسئله تفریق قائل شدند.  1«حن

سبُنا کتاب اللَه»معنای  این است که ما عقل و « حن

احساس و تخیّل خود را بر تبیی مبیّ و تفسیر مفسِّّ 

ی نتیجه دیگر نیاز دهیم، درکنیم و ترجیح میحاکم می

به پیغمبر برای تفسیر قرآن نداریم! دیگر نیازی به علی 

                              
 .3٦الأمالی، شیخ مفید، ص  1
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برای بیان معارف قرآن نداریم! منطق اینها منطق 

حکومت اهواء و تخیلات بر حق و واقعیت و بیان و 

بینیم که نه از کتاب اللَه تبیی کتاب اللَه است، لذا می

مند بشوند نصیبشان شد و نه توانستند از بیانِ مبیّ بِره

السلام  معدودی که دور امیرالمؤمنی علیه ۀغیر از عدو 

 دنبال راه خودشان رفتند!بودند، بقیه به

چند نفر به دور آن حضَت آمدند؟ چند نفر  

توانستند از این کتاب الِلَه ناطق استفاده کنند؟ آن 

فندتُ إلیکُم إذ »ای که زبان حالشان این بود: عده د ون فقن

غِبن عنکُم أهلُ الدّنیا و اتّخذوا آیاتِ اللَه هُزُوًا و  رن

نها وا عن سبُنا کتاب مردم همه به ۀبقی 1«.استنکبرن دنبال حن

 اللَه رفتند!

بله، یک نفر این مطلب را گفت، ولی این کلام  
السلام  در دل یکایک افرادی که از امیرالمؤمنین علیه

وجود داشت؛ اگر وجود نداشت  روی گرداندند،

                              
 السلام. نامۀ ائمۀ بقیع علیهم، فرازی از زیارت٥٤کامل الزیارات، ص  1

ام، در آن هنگام که اهل دنیا از سوی شما پناه آوردهکه همانا به: »... ترجمه
ته و آیات الهی را به استهزاء گرفته و استکبار ورزیده، از شما روی تاف

 (محقق!« )اندپذیرش آنها سر باز زده
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پس چرا به سقیفه رفتند؟! چرا در مقابل کتاب اللَهِ 
ناطق، مبیّن و مفسّرِ دیگری را برگزیدند؟! آن خلیفۀ 
دوم یک نفر بود که این مطلب را به زبان آورد، ولی 

غِبن عنکُم أهلُ در دل همۀ آنها این مسئله بود:  إذ رن

نهاالدّنیا و اتّخذوا آیاتِ اللَه هُ  وا عن  !زُوًا و استنکبرن

گیریم و اینها گفتند که ما کتاب اللَه را می 
دیگر نیازی به ائمه نداریم. این منطق، منطق عمر 
است! این منطق، منطق کسی است که خیال خود را 

کند و از اهواء السلام حاکم می بر کلام حقِّ امام علیه
کند! این کلام، کلام او است، خودش متابعت می

گرچه به زبان نیاورد. تمام زحمات پیغمبر برای این 
بود که این مبیّن و مفسّر را همراه با قرآن برای امّت 

إنّی تارکٌ فیکُم الثّقلی؛ کتابن اللَه و باقی بگذارد؛ 

 1!عِترتی

چرا اینها آمدند و کتاب اللَه را گرفتند؟ برای  
 توانستند در مبیّن خدشه وارد کنند؛ چوناینکه نمی

                              
 :31، ص 1. امام شناسی، ج 13٧کفایة الأثر، ص  1
گذارم: یکی من در میان شما دو چیز بزرگ و سنگین از خود به یادگار می»

 «بیت من هستند.کتاب خدا؛ و دیگری عترت من، یعنی اهل
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مبیّن زنده است، مبیّن لسان و زبان دارد، مبیّن بیان 
کند، لذا اول آمدند ریشۀ مبیّن را زدند و او را کنار می

گذاشتند، بعد هر کاری و هر مطلبی که خواستند 
توانستند با وجود انجام دادند! چون اینها نمی

امیرالمؤمنین و اعتقاد به حقّانیت علی، به تخیّلات و 
نائل بیایند، لذا مجبور بودند برای  اهواء خودشان

رسیدن به این قضیه، امیرالمؤمنین را از صحنه کنار 
بزنند؛ چون امیرالمؤمنین زنده است و امیرالمؤمنین 

کند و با صراحت و نصّ امام، دیگر جایی بیان می
ماند! اجتهاد در وقتی است که برای اجتهاد باقی نمی

ش مطلب را امام نباشد، ولی وقتی که هست خود
خواستند اجتهاد کنند، کند، لذا چون اینها میبیان می

نص را کنار گذاشتند و در نص و تصریح خدشه وارد 
 کردند.

 السلام صفات پیروان امیرالمؤمنین علیه
دنبال امیرالمؤمنین بودند که یک عدۀ کمی به 

طور بوده پابرجا بودند و ایستادند! همیشه هم همین
دۀ کمی هستند که اینها مستقیم است، همیشه یک ع
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﴾هستند، اینها  هستند، از   1﴿وَلََ يخََافوُنَ لوَۡمَةَ لََٓئِمٖ
ها را ها نگران نیستند؛ چون این ملامتملامت

رنجند؛ ها نمیدانند! از مذمتبراساس اهواء می
ها را در عالم دنیا و انغمار در عالم چون این مذمت

به یک رکن وثیق اتّکاء آورند! اینها حساب میدنیا به

تُُرّکُه  لااند، اتّکای اینها به متّکایی است که کرده

واصِف طرف بروند، اینها  ! اگر تمام عالم به یک٢العن

ایستند، چون حق را در همان مرام خودشان می
 اند!فهمیده
 فرماید:السلام می امیرالمؤمنین علیه 

لهدُیٰ لقِِلَّة تنستنوحِشوا فی طنریقِ ا أیّّا الناّس، لا» 

؛ ای مردم، کمی افراد در شما تزلزل ایجاد نکند، أهلِه

 «کمی گروندگان به حق در شما تشکیک نیاورد!

عوا علٰی مائدةٍ شِبنعُها »  إنّ الناّسن ]قند[ اجتنمن فن

دنبال مطالب دیگری مردم به« !قنصیٌر و جوعُها طنویلٌ 

ای ظاهر زیبا و فریبنده هستند. این حطام دنیا یک

                              
 :3٥1، ص 1. اللَه شناسی، ج ٥٤( آیه ٥سوره مائده ) 1
 «ای در خوف و هراس نیستند.کنندهو از ملامت هیچ ملامت»
 :٧٢. آئین رستگاری، ص ٤٥٥، ص 1برگرفته از الکافی، ج  ٢
 «توانند او را تکان بدهند.ها نمیتندبادها و طوفان»
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دارد، ولی زود گذر است! این ریاساتی که دارد مردم 
کند و تمام دنیا در جهل این ریاست را فریفته می

دنبال سوزد و تمام مسائل مردم و این خلق بهمی
کند، تمام اینها اهواء آنها نَسَق و ترتیب پیدا می

 گذر است! زود

؛ یعنی چند صباحی را به ریاسات شِبنعُها قنصیرٌ  

کنند ات و آنچه در این عال است دل خوش میو مادی

بتهُم خُسِّانًا طنویلًا؛ یک  و خوش هستند، ولی أعقن

خاطر دنبال اینها است، بهانتهایی بهخسِّان طویل و بی

اینکه وقت خودشان را در این دنیا به همی مسائل 

 گذراندند.

ردن المٰءن »  لکن الطّریقن الواضحن ون ن سن أیّّا الناّس، من

قعن فی التّیه ]ون  [ ون النفن نْ خن دنبال هدایت هر کسی به 1؛من

                              
 :31٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1

تَستَوحِشوا فی طَریقِ الهُدَی لِقِلَّةِ  لا أیُّها النّاسُ،»
اجتَمَعوا عَلَی مائِدَةٍ شِبَعُها قَصیرٌ  أهلِهِ، فَإنّ النّاسَ قَدِ

وَ جوعُها طَویلٌ! أیُّها النّاسُ، إنّما یَجمَعُ النّاسَ الرِّضا 
وَ السُّخطُ. وَ إنّما عَقَرَ ناقَةَ ثَمودَ رَجُلٌ واحِدٌ فَعَمَّهُمُ 
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شود؛ و هر کسی که است، داخل در شریعۀ آب می
بخواهد خودش را گول بزند و بین خود و خدا 
مطلب خودش را صاف نکند، در بیابان هلاکت 

 «افتد!شود و در ضلالت میگرفتار می
که ما خیال طوریآن منظور از ضلالت ـ 

ها بیفتد، ـ این نیست که به بعضی از صورت کنیممی
بلکه منظور از ضلالت این است که انسان هفتاد سال، 

                              
عَذابِ لما عَمّوهُ بِالرِّضا. فَقالَ سُبحانَهُ اللَهُ بِال

بَحُواْ نَٰدِمِينَ﴾*. فَما کانَ إلّا ۡۡ ﴿فَعَقَرُوهَا فَأَص
خارَت أرضُهُم بِالخَسفَةِ خوارَ السِّکَّةِ المُحماةِ فی  أن

الأرضِ الخَوّارَة. أیُّها النّاسُ، مَن سَلَکَ الطَّریقَ 
 «وَقَعَ فی التّیه! الواضِحَ وَرَدَ الماءَ، وَ مَن خالَفَ

زده نشوید؛ زیرا ای مردم، در راه هدایت از کمیِ اهل آن وحشت»ترجمه: 
اش اش کوتاه و گرسنگیاند که مدّت سیریای جمع شدهمردم بر سر سفره

هم  اند که مردم را بابسی طولانی است! ای مردم، همانا رضایت و خشم
ثمود را یک نفر از آنان پی کرد، نمایند! و جز این نیست که ناقۀ قوم جمع می

اما عذاب الهی همه را در برگرفت؛ زیرا همۀ آنان بدان راضی بودند، و بدین 
جهت خدا )این کردار را به همۀ آنان نسبت داده( فرمود: ﴿پس ایشان )قوم 
ثمود( ناقه را پی کردند، سپس از کردۀ خود پشیمان گشتند﴾، سپس دیری 

ای که در زمین نرم فرو رود، زنی گداختهشخم نپایید که زمین چونان آهن
صدایی کرد و فرو ریخت! ای مردم، هر کس راه روشن و آشکار در پیش 
گیرد، به آب رسد؛ و هر کس جز این کند، در بیابان گمراهی سرگردان 

 )محقق(« شود!می
 .1٥٧( آیه ٢٦*. سوره شعرا )
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هشتاد سال عمر کند، آب در کوزه و در کنارش باشد، 
ولی نتواند استفاده کند؛ این ضلالت است! آنهایی که 

کردند و حقایق را برای افراد را نصیحت و موعظه می
داد و به کسی گوش نمی کردند، ولیمردم تشریح می

زدند، الآن که نه از گرفتند و طعنه میآنها خرده می
واعظ خبری است و نه از مخاطبین آنها، معلوم 

شود که چه کسی در خسران است! الآن آنها می
 ای ندارد!شوند، ولی دیگر فایدهمتوجه می

طور است؛ بالأخره این دنیا الآن هم همین 
سید که من و شما و همۀ گذرد، روزی خواهد رمی

افراد در دل خاک هستیم و دیگر در آن دنیا هستیم! 

إجتنمعوا »کاری نکنیم که در زمرۀ آنهایی بشویم که 

زمان متغیّر  «علٰی مائدةٍ شِبنعُها قنصیٌر و جوعُها طنویلٌ!

است، ولی قانون زمان و قوانین زمان تغییر پیدا 
 کند.نمی

طاب به اصحاب السلام خ امیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:می

عکُم الرّسولُ ]شیئًا[ إلاّ و هٰا أنا »  و اللَه مٰا أسمن
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ای مردم، گرچه الآن پیغمبر در میان  1؛ذا مُسمِعُکُموه

شما وجود ندارد، ولی من در میان شما هستم! گرچه 
دست ما از دامان پیغمبر کوتاه شده است، ولی الآن 

دهم و هرچه را من همان مطالب را به شما ارائه می
 «گویم!که پیغمبر فرمود، من آن را به شما می

 بیت و اولیا چیست؟ملاک تبعیت ما از اهل
رود، باید دنبال حق میشخصی که دارد به 

خصوصیات و فارقات و متمیّزات شخصیه را کنار 
بگذارد؛ چون آنچه موجب تشخُّص ظاهری است، 

دنبال ملاک برای تبعیّت نیست! اینکه ما به
خاطر این جهت السلام هستیم، به امیرالمؤمنین علیه

نیست که حضرت دارای یک خصوصیات شخصی 
یرالمؤمنین و حضرت سجاد تفاوتی است! بین ام

نیست! بین حضرت سجاد و حضرت هادی تفاوتی 
گونه نظر هیچنیست! بین ولیّ و امام از این نقطه

 تفاوتی نیست!

مگر در میان شیعه افرادی نبودند که در قبول و  

                              
 .1٢٢همان، ص  1
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تقبّل ائمه دچار توقف شدند؟! آیا منطق اینها غیر از 

سبُنا کتاب اللَه است ؟! مگر منطق آن همان منطق حن

السلام  افرادی که واقفیه شدند و در امام رضا علیه

سبُنا کتاب اللَه  توقف کردند، غیر از همان منطق حن

تسنّن گفتند که ما است؟! مگر غیر از این است که اهل

کنیم و امام را کنار به روایات پیغمبر عمل می

زنند! اینها گذاریم؟! اینها هم که همان حرف را میمی

حال آمده است، برای به گویند این روایاتی که تاهم می

کند و دیگر ما گذران زندگی و برای احکام کفایت می

 ۀالسلام نداریم و نیازی به ائم نیازی به امام رضا علیه

بعد از آن حضَت نداریم! این منطق، همان منطق 

 است!

اختلاف در فروع، فارق بی ما و عامه نیست؛  

ی ما و آنُا در گرایش به امامِ حیّ و بلکه اختلاف ب

کنند! مگر گرایش است! آنُا هم به سنت عمل می عدم

در بی مجتهدین ما افرادی نیستند که فتاوای مقابل هم 

کند؟! بی فتاوای مخالف دهند؟! چه فرقی میارائه می

سنتّ و هم که در اهل هم در شیعه و فتاوای مخالف با با
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چه فرقی است؟! این مسئله خیلی  آیدوجود میشیعه به

مهم نیست، بلکه صحبت در این است که عمل به 

سبُنا کتاب اللَه  مبیّ و بدون سنت بدون مفسِّّ همان حن

تسنّن هستند و هیچ فرقی بی است، لذا واقفیه مثل اهل

آنُا نیست؛ آنُا امام را کنار گذاشتند و سنت را گرفتند، 

و سنت را گرفتند! حالا  عامه هم امام را کنار گذاشتند

 زیاد دارد، ولی واقعیت امر که یکی است! و کم

چنی افرادی که صِف اتّکاء به عقل و هم 

تخیلات، خودشان را جدای از نظر مبیِّ حیّ و جدای 

دانند، اینها هم در همان از نظر بیان ولّی حیّ راجح می

ی مرتبه و در همان مسیر هستند! بی ما و واقفیه چه فرق

است؟! مگر صِف اعتقاد به یک امام زنده برای ما 

کند و مشکلات را حل کارساز است و کفایت می

شخصه بعد کند؟! من خودم بهکند و دستگیری میمی

همه مطالعه و تدبر و تأمل در کتب مدوّنه و کتبی از این

که در دست ما است: روایات، احادیث، قرآن و 

تدلّی و  ام که لولاذلک، به این مطلب رسیدهامثال

الوجوه  من وجههیچاتّکاء به مبیّ حیّ، اینها به لولا
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توانند دست از من بگیرند! این مسئله وجدانی نمی

ن بزرگان و واصلان به مطلوب هم  یدن است! روش و دن

بر همی قسم بوده است و آنُا هم به همی کیفیّت 

 اند.بوده

د و در تأمل بکنی اگر شما در کار بزرگان یک 
تحقیق بکنید  گفتار و رفتار بقیه از اهل ظاهر هم یک

ای هستند شود که آنها در چه وادیمطلب روشن می
کنند! آنها به چه و دیگران در کجا دارند حرکت می

ور اند و بقیه در چه مسائلی غوطهمطالبی رسیده
کرد، برای هستند! اگر ]صرف مطالعه[ کفایت می

 آنها کافی بود!
تشکیک در کلام اولیا با تشکیک در کلام لذا  

کند؛ چون تشکیک در ملاک است و امام فرقی نمی
ملاک واحد است! ما به این جهت به متابعت از اولیا 

ایم، چون کلام آنها را منافی با کلام امام گردن نهاده
دانیم و مایز بین آنها را در مشخّصات شخصیۀ نمی

نظر ارائۀ طریق که نقطهدانیم؛ اما از هُویۀ ظاهریه می
منبعث از إشراف به نفوس و عوالم غیب است، 

الوجوه بین اینها فرقی نیست و  من وجههیچبه
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الوجوه جای شک و  من وجههیچتفاوتی ندارند و به
 تردید نیست!

مگر کسانی که در زمان غیبت به مبدأ أعلیٰ  
اتّصال پیدا کردند، با امام زمان رابطه داشتند؟! 

یک از آنها با آن حضرت رابطه داشتند و آنهایی کدام
هم که با آن حضرت رابطه داشتند مگر در این زمینه 
بودند؟! شما نجم الثاقب حاجی نوری را نگاه کنید 
و ببینید که چه کسانی با آن حضرت ارتباط داشتند! 
گرچه بسیاری از این موارد در صورت ظاهر نبوده 

ل اینها است و است، ولی چون آن شخصی که ناق
خبرند، لذا آن را چنین بقیۀ افراد از این مطالب بیهم
یک از کسانی که پندارند. کدامصورت ظاهر میبه
صورت صورت عام و چه بهحسب ظاهر چه بهبه

خاص در میان مردم معروف و مشهورند، حظّی از 
 اند؟!نیل به آن عوالم باطن برده

 کرد؟در سلوک باید به کدام جنبه توجه 
طریق سلوک إلی اللَه طریق ظاهر نیست،  

بینیم که اولیا بلکه طریق باطن است؛ لذا ما می
گاه مردم و دوستانشان را به این مسائل ظاهر هیچ
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سوق ندادند، بلکه همیشه توجه آنها به باطن بوده 
سمت باطن حرکت است و همیشه آنها را به

الک دادند! این مسائل قطعاً و قطعاً برای سمی
موجب انحراف و موجب اعوجاج و موجب وقوف 
در این مراحل سلوکی است! توجه به مسائل ظاهر، 
توجه به مشخّصات شخصیه و توجه به ممیّزات 
 ظاهری است، لذا سالک باید از این مرحله عبور کند!

سالک باید متابعت را در حقیقت و در باطن  
 خواهمامر بیابد، نه در شخص! یعنی این را می

عرض کنم که حتی وقتی انسان از یک ولیّ و از یک 
کند، خصوصیت این امام زنده و حیّ متابعت می

امامی که در مقابل او قرار گرفته است نباید ذهن 
سمت او سوق بدهد! متابعت از سالک را به

السلام به این جهت نیست که این  امیرالمؤمنین علیه
باطن آن  شخص امیرالمؤمنین است، بلکه متابعت از

حضرت است! متابعت از حضرت مجتبیٰ و 
سیدالشهدا نباید به این جهت باشد که چون مقابل ما 
و مخاطب ما ]شخصیت[ سیدالشهدا است! اگر از 

 کند.این جهت باشد فرقی نمی
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افرادی که آب وضوی پیغمبر را برای تبرّک  
چرا بعد از پیغمبر  1زدندبه سر و صورت خودشان می

چرا سقیفه تشکیل دادند؟ چون دچار  جدا شدند و
این اشکال بودند، یعنی آن اُبّهت و جلال و شأن 

کشید، دنبال خود میاللَه اینها را گرفته بود و بهرسول
اللَه نباید به این اللَه! متابعت از رسولنه خود رسول

اللَه است و اللَه، رسولعنوان باشد که چون رسول
ید از او متابعت کرد، دارای این خصوصیت است ]با

اللَه متحقق به حق است باید از او بلکه[ چون رسول
متابعت کرد؛ ولو این حق در یک طفل پنج ساله هم 

 کند! این معنا، معنای سلوک است!باشد فرقی نمی
رود، در اینجا است که دیگر ظاهر از بین می 

در اینجا است که دیگر سالک به آن سرّ و حقیقت 
رسد! اگر به این مطلب رسیدیم، دیگر سلوک می

تواند از راه ما ممانعت کند، هیچ مانع و رادعی نمی
تواند جلوی ما را بگیرد، دیگر دیگر هیچ حاجبی نمی

ایجاد کند! تواند در ما شک هیچ مُشکّکی نمی
برگشت همۀ اینها به ]مسئلۀ[ حکومت ظاهر بر حق 

                              
 .٩٩ص  ،1رجوع شود به صحیح البخاری، ج  1
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و حکومت ظاهر بر باطل است و از اینجا نشئت 
 گیرد.می

 هدف اولیا از تحمل مصائب و مشکلات
ما باید ببینیم که این بزرگانی که در طول  

یک آمدند و این حقیقت و رسالت را  به تاریخ یک
و سه سال رنج ابلاغ کردند چه کسانی بودند؟ بیست 
همه مشقات و و زحمت پیغمبر برای چه بود؟ این

های پیغمبر برای چه بود؟ برای اینکه دو نفر گرفتاری
لحظه نزول از  هم پیغمبری که یکرا درست کند! آن

عالم وحدت به کثرت چنان او را در اضطراب 
اللَه را به او ببخشند حاضر اندازد که اگر ماسویمی

ازل کند! این مطالب شوخی لحظه تن نیست یک
مان کند که شاءاللَه خدا قسمت همۀنیست، إن

ای از آن رشحات اقیانوس آنها به ما بخورَد، رشحه
لُ * قمُِ فهمیم که وقتی ندای وقت میآن م ِ أٓيَُّهَا ٱلۡمُزَّ َـٰ ﴿يَ

أٓيَُّهَا ٱلۡمُدَّث ِرُ * قمُۡ فأَنَذِرۡ﴾ 1،ٱلَّيۡلَ إِلََّ قلَِيلٗٗ﴾ َـٰ آنها آمده  بر ٢﴿يَ
کشیدند! ما الآن این مطالب را است آنها چه می

                              
 .٢و  1( آیه ٧3سوره مزّمّل ) 1
 .٢و  1( آیه ٧٤سوره مدّثّر ) ٢
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کنیم، ما فهمیم، چون ما به خودمان نگاه مینمی
پنداریم و ارتباط ارتباط خودمان را ارتباط آنها می

 آوریم.حساب میآنها را با مردم ارتباط خود به
واقعاً « من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان» 

لحظه  ی که حتی طاقت یکطور است! پیغمبرهمین
غمض عین از نظر به جمال و جلال الهی به ملائکۀ 
مقرب را ندارد، باید بلند شود و بیاید و با ابوسفیان 

 و ابوجهل دربیفتد!
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان *** قال و 

 1کشم از برای تومقال عالمی می
امیرالمؤمنین که بلند شد و آمد مردم را  

سوزد؟ مگر ، دلش برای چه کسی مینصیحت کرد
امیرالمؤمنین به مردم نیاز دارد؟! باید کار را به آنجا 
برسانند که دختر پیغمبر را سوار بر حمار کند و برای 
خودِ این امت، درِ خانۀ مهاجر و انصار در مدینه 

کند؟ آیا این کارها را برای چه کسی می 2طوف کند!
گلّۀ گوسفند  شما همچون»گوید: آن علی که می

سمت من هجوم آوردید تا من را مجبور به خلافت به

                              
 .٤11دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
 .٢٩، ص 1رجوع شود به الإمامة و السیاسة، ج  ٢
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رود؟! بیست و پنج دنبال خلافت میبه  1«کردید!
سال راحت در منزل نشسته است و از او استفاده 

کنند، پس برای چه خودش را به دردسر می
بیندازد؟! ولی از وقتی که به خلافت رسید مسائل 

ت حضرت به شروع شد. تمام مدت دوران خلاف
 ابتلا گذشت.

آیا این مسئله چیزی غیر از آن تعهد و میثاقی  
است که خداوند متعال از اولیائش برای بقای این امر 
گرفته است؟! آیا این مسئله چیزی غیر از آن میثاقی 

عهده اولیائش گذاشته است که  است که خدا بر
تاریخ را از حجج خالی نگذارند تا در هر زمان و در 

ای برای دلسوختگان و برای طالبان، رهههر ب
ای باشند که آنها احساس ألَم و احساس درد شریعه

 نکنند؟! آیا این غیر از آن است؟!
حالا ما باید موقعیت خودمان را ادراک کنیم  

گذرد با مسائل سابق فرقی و ببینیم مسائلی که الآن می
نکرده است. الآن هم زمان، زمانِ رسول خدا است؛ 

ن هم زمان، زمانِ امیرالمؤمنین است؛ الآن هم الآ

                              
 .٤٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1
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زمان، زمانِ امام مجتبی و سیدالشهدا است و فرقی 
کند؟! رسیدن و نیل به نکرده است! چه فرقی می

واقعیت و حقیقت در هر برهه و در هر زمان ]یکی 
 است و تفاوتی ندارد![

این کسانی که حتی برای یک لحظه هم  
جودشان راضی نیست به توانند و تمام شراشر ونمی

اینکه از آن مقام و اتّصال به آن مبدأ أعلیٰ تنزّل کنند، 
گذارند و اند و دارند برای من و شما وقت میآمده

گذرانند! شوخی وقت خودشان را با من و شما می
کنم، مسئله از جِد هم جلوتر است! ما این مسائل نمی

 کنیم.را به دیدۀ ظاهر نگاه می
د در قبال این قضیه چه کنیم و چه حالا ما بای 

روشی را در پیش بگیریم؟ ما باید چگونه این مسئله 
ایم؟ کار کردهرا در خود هضم کنیم؟ ما برای اینها چه

السلام در روز قیامت بیاید و با  اگر سیدالشهدا علیه
ما برای شما سرمایه گذاشتیم، ما »ما مُحاجّه کند که 

م و اختصاص دادیم و برای شما وقتمان را گذراندی
این مسائل را به خود خریدیم؛ شما در قبال این کار 

 چه جوابی داریم؟!« چه کردید؟
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گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید *** که خدمتش 
 1چو نسیم سحر توانی کرد

اللنهمّ إنّی »خوانیم: در این دعای امروز می 

ئلکن بهِ عبادُک الصّالحونن  خدایا   ٢«أسئلُک خیرن ما سن

مروز را برای مسلمین و برای رسول خودت عید ا
قرار دادی، یک ماه به ضیافةاللَه رفتیم، یک ماه روزه 
گرفتیم، چند ساعتی امساک کردیم؛ ولی توقع بالایی 
داریم! روزه گرفتیم، ولی روزۀ ظاهر بود! امساک 
کردیم، ولی امساک ظاهر بود! آیا آنچه بزرگان 

دنبال ام شد؟ آیا ما بهکردند در این ماه انجتوصیه می
آن صیامی که مقبول اولیا است، بودیم؟ ولی یک 
مسئله هست و آن اینکه ما همیشه نظر به رحمت 

بنه»واسعۀ او داریم؛  ضن حمتُه غن بنقتْ[ رن لنبتْ ]سن ن غن  3«!یٰا من

عملمان کم است، ولی توقع و خواستمان زیاد است 
د و این و امید داریم که با آن رحمت با ما برخورد کن

                              
 .1٤3دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
 .٦٥٤، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ٢
 .٦٩٦همان، ص  3

ای آن که رحمتش بر خشم و غضبش غالب گشته است ]بر آن »ترجمه: 
 )محقق(« پیشی گرفته است[!
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أعمال مجازی ما را با حقّیت و با واقعیت خودش 

تُعامِلناٰ  اللنهمّ و عٰامِلناٰ بفِنضلِک و لا»متبدّل کند؛ 

دلکِ  1«!بعِن

در امروز باید از خدا چه بخواهیم؟ ماه  
رمضان گذشت و این دعا برای امروز و روزهای آتی 

 است:

ئلکن بهِ عِب»  ادُک اللنهمّ إنّی ننسئلُک خیرن مٰا سن

الصّالحونن و أعوذُ بکن مِاّ استنعاذن منهُ عِبادُک 

خواهیم و از تو تقاضا خدایا ما از تو می ٢؛المُخلِصونن 

ها و کنیم که آن بهترین دعاها و بهترین اُمنیهمی
ها و بهترین تقاضاهایی را که بندگان بهترین خواست

خواهند در حقّ ما روا بداری! صالح تو از تو می
ا را در حفظ و در پناه خودت قرار بده! به تو خدایا م
کسانی که  بریم از هرچه بندگان مخلِص تو ـپناه می

                              
 :3٥٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1
 «تَحمِلنی عَلَی عَدلِک. اللَهمّ احمِلنی علیٰ عَفوِکَ وَ لا»

خداوندا، براساس عفوت با من معامله کن و براساس عدلت با »ترجمه: 
 قق()مح« برخورد منما!

 :3٥٦، ص 1٤البلاغة، خوئی، ج  منهاج البراعة فی شرح نهج
 «تُعامِلنا بعَدلِک. نظیر ما ورد فی دعاء آخر: اللَهمّ عامِلنا بفَضلکَ و لا»... 

 .٦٥٤، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ٢
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ای از شوائب عالم واقعاً با نیات پاک هستند و ابداً ذره
ـ ]از آنها به تو پناه  کثرت در نفس آنها نیست

بَرند![ خدایا هر آنچه از آنها دور کردی از ما هم می
 «دور کن!

های آتی و در اوقات در شهرها و ماهخدایا  
آتیه، اثرات این ماه مبارک را در وجود ما باقی بدار! 
امام زمان و امام حیّ ما را در کنَف حراست خود از 

ای مصون و محفوظ بدار! اولیاء ما را طول هر بلیه
عمر توأم با صحت و عافیت عنایت بفرما! سایۀ آنها 

ها ا شاکر زحمات و رنجرا بر سر ما مستدام بدار! ما ر
و اهتمام آنها برای کمال ما قرار بده! ما را در سرّ و 
سویدای آنها مستقر و مستکین بنما! أفعال و أقوال و 
سرّ ما را با عوالم اولیاء خودت وحدت ببخش! در 

السلام تعجیل کن! رهبریّت  فرج امام زمان علیه
مر مسلمین و زعامت شیعه را مؤیّد و مسدّد و طول ع

توأم با صحت و عافیت کرامت بفرما! مرضای 
مسلمین را شفا عنایت کن! موتای آنها را ببخش و 
بیامرز! خداوندا شهدای ما را با کرامت و نورانیّت و 
رحمت واسعۀ خودت قرین بفرما! آن کسانی که 
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برای اسلام و برای پیشبُرد و اعتلای کلمۀ حقۀ 
اجر مگذار! بیدارند، قدم آنها را توحید قدمی برمی

السلام تعجیل کن! ما را از  در فرج امام زمان علیه
 منتظرین واقعی آن حضرت قرار بده!

 محمّداللنهمّ صلّ علٰی محمّد و آل 
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